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نیروی خدماتی) خانم ، آقا( جهت کار 
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بلوک b3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه کنند. 
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    گروه حوادث  -    وقتی بعد از مرگ مادرم دچار آشــفتگی 
های روحی شــده بودم ، پدرم برای سومین بار با دختر 22 ساله 
ای ازدواج کرد که هیچ سازگاری اخلاقی با هم نداشتیم به همین 
دلیل من هم به بهانه کار در مشــهد از آن زندگی نابســامان فرار 

کردم اما دچار مخمصه وحشتناکی شدم...
زن 18ســاله ای که مدعی بود پس از دو ســال زندگی با مردی 
که 30 ســال از او بزرگ تر بود تنها یک صیغه نامه روی دستش 
مانده اســت درباره سرگذشت تلخ خود به کارشناس اجتماعی 
کلانتری پنجتن مشــهد گفت: ســال ها قبل پدرم بعد از آن که 
همسرش را طلاق داد با مادر من ازدواج کرد در حالی که خواهر 
ناتنی ام نیز )دختر همسر اول پدرم( نزد ما زندگی می کرد و بعد 

من به دنیا آمدم.
پدرم که اکنون بازنشســته است آن زمان در یک شرکت تولیدی 
در یکی از شــهرهای خراسان رضوی مشغول کار بود و اوضاع 
مالی خوبی داشــت اما بسیار عیاش و خوش گذران بود و توجه 

زیادی به من و دو خواهر کوچک ترم نداشت.
بدبختی ها و مشــکلات من از روزی آغاز شد که در 13 سالگی 
و به طور ناگهانی مادرم را از دست دادم . این حادثه چنان شوک 
بزرگی را در زندگی ام به وجود آورد که تا مدت ها حال خودم 

را نمی فهمیدم . او فقط مادرم نبود بلکه جای پدر و دوست را هم 
برایم پر می کرد. حالا دیگر حامی و پشتیبانم را از دست داده بودم.

خواهر ناتنی ام ازدواج کرده بود و من درحالی باید از دو خواهر 
کوچک ترم مراقبت می کردم و به امور خانه داری می پرداختم 
که حتی طرز تهیه یک غذای ســاده را هم نمی دانســتم . خیلی 
ناباورانه درگیر ماجراهایی شده بودم که هیچ اطلاعاتی در باره آن 
نداشتم. با آن که دانش آموز درس خوانی بودم اما به اجبار پدرم 
ترک تحصیل کردم تا امور مربوط به خانه داری را انجام بدهم .

با این حال مدام پدرم کتکم می زد و سرزنشم می کرد چرا که خانه 
داری بلــد نبودم و هر روز خرابکاری می کردم. در همین روزها 
به خانه همسایگان مان رفت و آمد داشتم و دوستانی برای خودم 
پیدا کرده بودم. هرچه پدرم مرا از ارتباط با برخی پســران محله 
منع می کرد گوشم بدهکار نبود و دیگر مقابل پدرم می ایستادم 

و بدون حیا و عفت کلامی پاسخش را می دادم.
چنــد بار از خانه فرار کردم و به نصیحت های هیچ کس گوش 
نمــی دادم حتی با خواهران خود بدرفتاری می کردم، به دختری 
خیره سر تبدیل شــده بودم و از کسی حرف شنوی نداشتم. در 
همین روزها بود که پدرم برای بار سوم ازدواج کرد اما من نمی 
توانســتم نامادری جوانم را تحمل کنم به همین دلیل همواره با 

یکدیگر درگیر می شدیم و کتک کاری می کردیم.
مشــاجره و دعواهای ما نیاز به بهانه نداشــت و با هر کلامی یا 
رفتاری ســروصدا می کردیم . در این شــرایط پدرم مرا تحویل 
بهزیستی داد تا بیشتر از این آبروریزی نکنم. روزهای سختی را در 
آن جا می گذراندم . روحیه ام را از دست داده بودم و آزادی هایم 
محدود شده بود به همین دلیل مدتی بعد و در تماس های تلفنی 
متعدد به پدرم التماس می کردم که مرا از بهزیستی تحویل بگیرد.

به او قول دادم که دختر ســربه راهی می شــوم و دست از آزار و 
اذیــت خانواده برمی دارم . بالاخره پدرم رضایت داد و من از آن 
مرکز بیرون آمدم اما دیگر »گلنار« سابق نبودم و بیشتر از گذشته 
لجبازی می کردم . کینه عجیبی از پدرم به دل گرفته بودم و نمی 
توانستم در کنار نامادری ام زندگی کنم . از سوی دیگر نیز پدرم 
دوست داشت به هر طریق ممکن مرا از خانه دور کند تا مزاحم 

خوش گذرانی هایش نباشم.
این بود که به من اجازه داد از شهرســتان به مشهد مهاجرت کنم 
و در آن جا مشغول کار شوم اما وقتی به مشهد آمدم جا و مکانی 
نداشــتم و هر روز به خانه افرادی می رفتم که در طول روز با آن 
ها آشــنا می شدم. هنوز بیشــتر از یک ماه از حضورم در مشهد 
نگذشته بود که با »نازنین« آشنا شدم و با یکدیگر معاشرت کردیم.

روزی نازنین از من خواســت برای جمــع آوری لوازم زندگی 
برادرش با یکدیگر به شهرســتان برویم و لوازم او را به مشــهد 
بیاوریم . چرا که برادر نازنین و همســرش در حال متارکه بودند 
اما وقتی به شهرستان رسیدیم و من در جریان طلاق برادر نازنین 
قرار گرفتم خام حرف هایش شدم و با او که 30 سال از من بزرگ 

تر بود ارتباط برقرار کردم .
خلاصه زمانی به خود آمدم که دیگر عاشق شده بودم . حدود یک 
سال به طور پنهانی با »آرمین« ارتباط داشتم تا این که پدرم متوجه 
ماجرا شد و ما با تهیه یک صیغه نامه ازدواج مان را علنی کردیم. 

اگرچه پدرم به خاطر این آبروریزی از من شــکایت کرد ولی در 
نهایت چاره ای جز پذیرش این ازدواج نداشت .

اکنون که دو ســال از این ماجرا می گذرد همسر سابق آرمین که 
فرزند نوجوانی نیز دارد به زندگی او بازگشته است و آرمین مرا 

کتک می زند و از خانه بیرون انداخته است و ...
 پرونده این زن جوان با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ 
غلامعلی مالداری )رئیس کلانتری پنجتن( توسط مشاوران زبده 
دایره مددکاری اجتماعی کلانتری مورد بررسی های کارشناسی 

و قضایی قرار گرفت.

16 ساله بودم که عقد موقت آرمین 46 ساله شدم!

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات
 

حمل بار
 

استخدام
 

استخدام

جوشکار ساختمانی جهت
نصب نبشی

مورد نیاز است.
09376660237

یک آقا آشپز ایرانی
 و یک آقا ظرفشور ماهر

 در رستوران فودلند نیازمندیم.
شماره تماس: 09347695379

ساعات تماس: از 11 الی 16 
بعداز ظهر

به دو کارمند خانم جهت 
استخدام در فروشگاه 

لوازم التحریر نیازمندیم .
محدوده نوبنیاد

09022992099

منشی شیفت بعدازظهر جهت کار  در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم  واحد 715 
مراجعه نمایند.   تلفن تماس 44424999

کارمند امور اداری خانم آشنا به امور اداری و کامپیوتر 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم.متقاضیان می توانند 

به نشانی ویلاهای مروارید، بلوک b3، طبقه سوم
 واحد 715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
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جزئیاتی تازه از خانه وحشت در تهران
ـ قضایی، جزئیات  گروه حوادث  -  تحقیقات پلیســی ـ
تازه‌ای از جنایت‌های ســیاه خواهر و بــرادری را در خانه 
وحشت فاش کرد. متهمان برای این‌که دختران را در خانه 
زندانی کنند از آنها فیلم سیاه تهیه می‌کردند. متهم به قتل خود 

را به‌عنوان سرهنگ به قربانیان معرفی می‌کرد.
سعید ۳۳ ساله به اتهام قتل یک زن و زندانی کردن هفت زن 
در خانه وحشــت در جنوب تهران بازداشت شد. ماموران 
در بازرسی از خانه او کارت ملی دختر جوانی را یافتند که 
احتمال می‌دهند او نیز یکی از افراد زندانی در این خانه باشد 
که هنوز معلوم نیست او از سوی متهم به قتل رسیده یا فرصتی 

برای فرار پیدا کرده‌ است.
همچنین ماموران با ادامه تحقیقات متوجه شدند در دو ماه 
گذشــته جسد دو دختر جوان در حوالی خانه متهم پرونده 
کشف شده بود که احتمال می‌رود این دو نیز از سوی سعید به 
قتل رسیده باشند. دیروز دو دختر نجات‌یافته نیز دوباره مورد 
ـ پلیســی  قرار گرفتند این بار ابعاد  بازجویی‌های قضایی ـ

جدیدی از اقدامات متهم در خانه وحشت را افشا کردند.
زهرا یکی از قربانیان گفت: مادرم وقتی مرا باردار شده بود، 
پدرم خیلی تلاش کرد تا من ســقط شــوم و همین کارها 
باعث شــد از ناحیه پا دچار معلولیت شوم. پدرم مرا سربار 
می‌دانست. دیگر نمی‌توانستم در آن خانه با نگاه‌های سرد 
پــدرم و اطرافیان بمانم و تصمیم گرفتم به ترکیه مهاجرت 
کنم. کمی پول جمع کردم و از خانه‌مان در اسلامشهر فرار 
کرده و به تهران آمدم. می‌خواستم به کمک یک قاچاق‌بر به 
ترکیه بروم که در دام ســعید گرفتار شدم. مرا به خانه و نزد 

خواهرش برد. سعید  مرا مورد سوء‌استفاده جنسی قرار داد. 
از صحنه‌های این ارتباط‌ها با  من فیلم می‌گرفت.

دختر نجات‌یافته ادامه داد: او علاوه بر این فیلم‌ها مرا بارها 
مجبور کرده بود که مقابل دوربین به مسؤولان نظام و کشور 
و مقدســات توهین کنم. او تهدیــد می‌کرد که اگر به فکر 
فرار باشــم، با انتشار فیلم‌های خصوصی آبروی خانواده‌ام 
را می‌برد. او همچنین خودش را ســرهنگ معرفی می‌کرد 
و تهدید می‌کرد فیلم توهین من به مســؤولان را در اختیار 
همکارانش قرار می‌دهد و پرونده سیاسی برای من تشکیل 
می‌دهد تا به اعدام محکوم شوم. از ترسم مجبور شدم در آن 
خانه بمانم. سعید این فیلم‌ها را از بقیه دختران و حتی  دختر 
کشته‌شده هم گرفته بود. او آن شب که دختر جوان را کشت 
جســد او را به حمام برد، چند روزی آنجا نگهداری کرد و 
بعد به اتاق برد و در کمد گذاشت. برای این‌که بوی جسد 
در فضا نپیچد هر روز ساعت‌ها عود روشن می‌کرد. من از او 
وحشت دارم اگر آزاد شود مرا به قتل می‌رساند. از ترس او 

برای همیشه به ترکیه می‌روم.
دیگر دختر نجات‌یافته هم گفت: پدرم معتاد بود و مجبورم 
می‌کرد بیرون از خانه هر کاری انجام دهم و با پول آن برایش 
شیشــه بخرم. به همین دلیل سه ســال قبل از خانه‌مان در 
تهرانپــارس بیرون زده و در دام ســعید افتادم. او از من هم 
فیلم‌های ســیاه و سیاسی گرفته بود. همیشه وقتی قربانی 
جدید به خانه می‌آورد جای بقیه دختران را جابه‌جا می‌کرد. 
در اتاق، حمام یا ســرویس بهداشــتی قرار می‌داد تا کمتر 

همدیگر را ببینیم و نتوانیم فرصتی برای فرار پیدا کنیم.

با توجه به گفته‌های این دو دختر، ماموران از سعید به‌عنوان 
متهم اصلی خانه وحشــت تحقیق کردند. او در مواجهه با 
دو دختــر نجات‌یافته اعتراف کرد که فیلم‌های ســیاه را از 
آنها گرفته و در فلشی نگهداری کرده اما درباره بقیه فیلم‌ها 
سکوت کرد. همچنین مدعی شد آن فیلم‌های سیاه برای این 
بوده که بگویم خود دختران تمایل به برقراری این رابطه‌ها 

داشته‌اند.
سعید درباره انگیزه‌اش از زندانی کردن زنان گفت: از خانم‌ها 
متنفرم و به همین دلیل آنها را در خانه‌ام برای مدتی حبس 

می‌کردم.
در جریان تحقیقات ماموران متوجه شدند این متهم برادری 
دارد که به خانه وحشت در رفت و آمد بوده است. او گفت: 
برادرم و خواهرم اجازه نمی‌دادند که من زیاد به آنجا رفت و 
آمد کنم. از جرایمی که او مرتکب شده بود اطلاعی نداشتم. 
فقط یکی از دختران را چند مرتبه در آن خانه دیدم که برادرم 
می‌گفت او همسرش است. بعد از آن‌که برادرم دستگیر شد 

تازه فهمیدم چه جرایمی را مرتکب شده‌ است.
محمد وهابی، بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران در 
این‌باره گفت: از متهم در ارتباط با قتل دو زن که جسدشان در 
حوالی خانه وحشت پیدا شده در حال تحقیق هستیم. علاوه 
بر آن چون هویت مقتول هنوز مشــخص نیست آزمایش 
دی‌ان‌ای از او گرفته شده و قرار شد که ماموران پرونده‌های 
دختران جوان گمشده در اداره‌های پلیس سراسر کشور را 
بررسی کنند. همچنین متهم پرونده و خواهرش برای بررسی 

سلامت روانی به پزشکی قانونی معرفی شدند.

اسیدپاشی به زنی که در خانه شوهر زندانی بود!
گروه حوادث  -     وقتی زن جوان با حکم دادگاه از همســرش جدا شــد، 

شوهر او کینه عجیبی به دل گرفت و نقشه اسیدپاشی کشید.
 اســرار حادثه اسیدپاشی چند روز قبل با شکایت پدر زن از داماد سابقش 
فاش شد. شاکی با حضور در اداره پلیس به مأموران گفت: دخترم سال‌ها 
بود که با شــوهرش اختلاف داشــت و آنطور کــه برایم تعریف می‌کرد 

شوهرش مردی پرخاشگر بود که هرازگاهی کتکش می‌زد.
وی ادامه داد: دخترم ســال‌ها بود با همه شــرایط شوهرش ساخت اما در 
نهایــت تصمیم بــه جدایی گرفت. می‌گفت به‌خاطــر فرزندانش هم که 
شــده باید ازهمسرش جدا شــود. او سرانجام راهی دادگاه خانواده شد و 
درخواست طلاق داد و پس از طی کردن پیچ و خم‌های قضایی سرانجام 

از همسرش جدا شد و دادگاه حضانت فرزندانش را به همسرش سپرد.
اسیدپاشی مرد انتقام‌جو به روی همسر سابق

مرد میانســال گفت: دخترم هر ازگاهی به خانه همسرسابقش می‌رفت تا 
بچه‌هایش را ببیند. آخرین بار اما وقتی به آنجا رفت ناپدید شــد و پس از 
حدود 2هفته ســر از بیمارستان درآورد. من در این مدت نمی‌دانستم چه 
بلایی بر ســرش آمده و هر بار که به او زنگ می‌زدم، می‌گفت که حالش 
خوب اســت تا اینکه فهمیدم در بیمارســتان سوانح و سوختگی بستری 

شده است.
وقتی به دیدنش رفتم ابتدا حرفی نزد و گفت در حال نظافت بوده که مواد 
شیمیایی روی بدنش ریخته است اما من به ماجرا مشکوک شده بودم. برای 

همین اصرار کردم و تا اینکه دخترم اسرار هولناکی را فاش کرد.
او برایــم تعریف کرد که آخرین بار که به دیدن بچه‌هایش رفته، همســر 
سابقش او را در خانه حبس کرده است. در این مدت نیز تهدیدش می‌کرده 
که اگر به کســی حرفی بزند جانش را می‌گیرد. در نهایت هم با یکدیگر 
درگیر شــده‌اند و او به روی دخترم اســید پاشــیده بود. آنطور که دخترم 

می‌گفت علت اسیدپاشــی همســرش، تصمیم دخترم برای جدایی بوده 
و وی از آن بــه بعــد از دخترم کینه به دل گرفته و در نهایت نیز دســت به 

اسیدپاشی زده است.
تهدید به قتل

با شــکایت این مرد، مأموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران با دستور 
قاضی عظیم سهرابی بازپرس جنایی تهران تحقیقات خود را آغاز کردند. 
بررســی‌ها نشان می‌داد که زن جوان دچار 15درصد سوختگی شده و در 
بیمارستان بستری است. مأموران در ابتدا راهی بیمارستان شدند و به تحقیق 

از قربانی اسیدپاشی پرداختند.
او همانطور که پدرش هنگام شــکایت توضیح داده بود ماجرای 13روز 
حبس در خانه همسر سابقش و اسیدپاشی را بازگو کرد و در ادامه گفت: 
زمانی که همســر ســابقم به روی من اسید پاشید و دچار سوختگی شدم، 
مرا به بیمارســتان رســاند اما تهدید کردکه اگر ماجرای حبس خانگی و 
اسیدپاشی را به کسی بازگو کنم مرا به قتل می‌رساند و به همین دلیل جرأت 

نمی‌کردم به کسی حرفی بزنم.
اظهارات متهم

زمان زیادی طول نکشــید کــه مأموران عامل اسیدپاشــی را در یکی از 
محله‌های تهران دستگیر کردند. مرد جوان اگرچه در بازجویی‌های ابتدایی 
اصرار بر بیگناهی داشــت اما در نهایت به اسیدپاشی با انگیزه انتقام‌جویی 
اعتراف کرد. او مدعی شد که پس از اینکه همسرش از او طلاق گرفته و به 
اصرار او برای ادامه زندگی توجه نکرده، دچار سوء ظن و کینه شده و برای 
همین آخرین باری که زن جوان برای دیدن بچه‌ها به خانه همسر سابقش 

رفته او را حبس کرده و به روی وی اسیدپاشیده است.
متهم پس از اقرار به اسیدپاشی بازداشت شد و برای انجام تحقیقات بیشتر 

در اختیار مأموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.


